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 گزارش تاریخی

چرا رضاخان با فعالیت ژاندارمری 
مخالفت کرد؟

قزاق یا ژاندارم، مسئله این است!

ناصرالدین شاه در سفر دوم خود به اروپا، در سال 
1878، تحت تاثیر رژه قزا ق های روسی و ظاهر 
آراسته آن ها، از تزار خواست با فرستادن چند 
تن از افسران قــزاق، نیرویی شبیه به آن ها در 
ایران تشکیل دهد. روس ها که همیشه درصدد 
افزایش نفوذ خود در ایران بودند، از این مسئله 
استقبال و افرادی را برای آموزش نیروها، به ایران 
اعزام کردند. هر چند بر اساس قانون، نیروی قزاق 
تحت نظر وزارت جنگ بود و حقوق آن ها به صورت 
منظم پرداخت می شد، اما در عمل فرمانده بریگاد 
قزاق تصمیم های خود را پس از مشورت با سفارت 
روسیه در تهران و ستاد ارتش روسیه در قفقاز اجرا 
می کرد. امین الدوله دربــاره وابستگی قزاق ها 
به شاه ایران می  گوید: »بریگاد قزاق که در زمان 
ناصرالدین شاه بودجه معینی داشته و برحسب 
ــر وزارت جنگ بــود، در دوره  ظــاهــر، تحت ام
مظفری نه به شاه اعتنایی دارد و نه از کسی  گوش 
شنوایی.« در زمان مجلس دوم، مقرر شد با هدف 
برقراری امنیت کشور و همچنین دریافت مالیات، 
نیروی ژاندارمری تشکیل شود. ایران برای تحقق 
این مسئله، از افسران سوئدی کمک گرفت. بعد 
از تشکیل ژاندارمری و اقدامات آن ها برای ایجاد 
امنیت در کشور، احترام عمومی به ایــن نهاد 
انتظامی افزایش یافت. در دوران جنگ جهانی 
اول، زمانی که ایران، با وجود اعلام بی طرفی، 
مورد هجوم قدرت های درگیر جنگ قرار گرفت، 
نیروهای ژاندارمری تحت تاثیر افسران سوئدی و 
همچنین، نزدیکی به سیاستمداران وطن دوست، 
با اشغال ایران مخالفت کردند. پس از به قدرت 
رسیدن رضاخان، وی توانست با برکناری ماژور 
کیهان، فرمانده ژانــدارمــری، از وزارت جنگ و 
دادن مسئولیت های این وزارتخانه به قزاق ها، 
نیروهای ژاندامری را به حاشیه براند. رضاخان در 
مرداد 1300، اعلام کرد که نیروهای ژاندارمری 
آمــوزش مناسبی ندیده و به نیروی بی فایده ای 
تبدیل شده است. پس از آن، وی تلاش کرد با 
جذب برخی از نیروهای ژاندارمری و همچنین، 
ــود، درون ایــن نیرو،  ورود افـــراد وابسته بــه خ
ژاندارمری را تضعیف کند. مروری بر فعالیت های 
دو نیروی قزاق و ژاندارمری، نشان می دهد که 
وابستگی اولی به نیروهای خارجی سبب شده 
بود تا آن ها همواره از این نیروها، برای اهداف 
خودشان در طول دوران فعالیت قزاق ها استفاده 
کنند؛ اما نیروهای ژاندارمری به دلیل این که ایده 
ایجاد آن ها، توسط یک نیروی سوم که تحت نفوذ 
انگلیس و روسیه نبود، شکل گرفت؛ همچنان که 
محبوب مردم بود، احساسات ملی گرایانه ای در 
وقایع و حوادث پیش رو از خود بروز داد. از همین 
رو، بعد از کودتای رضاخان تضعیف این نیرو در 
دستور کار قرار گرفت و به تدریج، کارکرد اصلی 

و اولیه خود را از دست داد.

تاریخ معاصر

نخستین گام ها برای استقلال 
اقتصادی در تاریخ معاصر

هنگامی که صحبت از اقتصاد مقاومتی یا تلاش 
برای دستیابی به خودکفایی می شود، معمولًا 
کمتر به ذهن مخاطبان این نوشتار می رسد که 
شاید بتوان در تاریخ ایران و به ویژه تاریخ معاصر، 
نمونه هایی از تلاش برای حمایت از تولید ملی 
یافت و ارائه کرد؛ هر چند که نمونه های مشهوری 
وجود دارند و شاید شما هم با برخی از آن ها آشنا 
اقتصادی  سیاست  مانند  نمونه هایی  باشید؛ 

دکتر مصدق.

آغاز تلاش برای خود کفایی	 
ــران بــرای رسیدن   با این حــال، تلاش مــردم ای
بیگانگان،  به  و قطع وابستگی  به خودکفایی 
ســابــقــه ای بسیار فــراتــر از دوران ملی شدن 
صنعت نفت دارد. پیش از انقلاب مشروطیت 
و هنگامی که مردم ایــران، به تدریج با مضرات 
ارتباط بی قاعده با بیگانگان آشنا می شدند، 
مردان با همتی به میدان آمدند و برای رسیدن 
به هــدف مهم و اساسی استقلال اقتصادی، 
گام های مؤثری برداشتند. آن ها بر خلاف برخی 
لَم  گوشه ای  داشتند  عــادت  که  منورالفکرها 
بدهند و اوقات را به اظهار نظر سپری کنند، مرد 
عمل بودند. بهترین نمونه از این نوع اقدامات 

را می توان در تأسیس شرکت »اسلامیه« دید.

اطلاعیه تاسیس	 
 در اطلاعیه این شرکت که در ذی القعده سال 
1316 هـ.ق، در اصفهان تأسیس شد و کارش 
ــالای داخلی و عرضه آن در  ــروش ک تسهیل ف
بازارهای بین المللی بود، آمده است:»به طریق 
یقین و ان شاءا...، به توجه امام زمان )عج(، همین 
شرکت اسلامیه، در سال اول معنی تجارت را به 
تجار و کسبه ممالک ما خواهد فهمانید که علاوه 
بر مفاید روحانی دولتی و ملتی و مملکتی، از 
تومانی دو سه قــران فواید خواهد نمود و لذا، 
اشخاصی که از عدم وصــول به منافع تجارت، 
گرفتار معاملات ربوی و مؤاخذه دنیا و آخرت 
و  دلالــت  می باشند،  پیغمبر  و  ــدا  خ معاقب  و 
راهنمایی می کند به فایده حلال شرکت که هم 
پول آن ها در محل معتبر گذاشته می شود و هم 
از منافعش عایدشان شود، که چندین برابر سودِ 
رباست و حلال من ا... است.« افزون بر بازرگانان 
مسلمان ایرانی که اهتمام فراوانی به راه اندازی 
شرکت »اسلامیه« داشتند، علمای معروف آن 
زمان نیز، با صدور اطلاعیه و اعلامیه، به حمایت 

از فعالیت شرکت پرداختند. 

تاسیس نمایندگی در خارج	 
شرکت »اسلامیه«، مدتی بعد از شروع فعالیتش، 
و  هند  مانند  همسایه،  کشورهای  برخی  در 
تأسیس  تجاری  معاملات  شعبه  هــم،  عثمانی 
کرد و حتی »سیدجمال الدین واعظ اصفهانی«، 
پدر »محمدعلی جمالزاده«، نویسنده مشهور 
معاصر، کتابی به نام »لباس التقوی« نوشت و در 
آن به تمجید از شرکت »اسلامیه« پرداخت. او در 
بخشی از این کتاب نوشته است:»برمسلمانان 
لازم است لباس ذلت تولید خارج را از تن بیرون 
کنند و لباس عزت ساخت داخل را بپوشند.« با 
این حال، تلاش و فعالیت های گسترده متولیان 
توسط  که  محدودیت هایی  دلیل  به  شرکت، 
بیگانگان برای آن ها ایجاد شد، به فرجام خوشی 
نینجامید و چند سال بعد، با کاهش فعالیت و در 

نتیجه درآمد، مقدمات تعطیلی آن فراهم شد.

جواد نوائیان رودســری - »مونوپولی« یک 
اقتصادی  مباحث  محوریت  بــا  فکری  ــازی  ب
اســت؛ یک بــازی محبوب که در سال 1935 
توسط شرکت بــرادران پارکر ساخته و بعدها، 
نمونه های کپی شده ای از آن در دنیا طراحی 
و عرضه شد. ما در ایران، نوعی از این بازی را با 
نام »روپولی« می شناسیم. احتمالًا بسیاری از 
خوانندگان این مطلب، تجربه بازی با روپولی 
را داشته اند، اما شاید هیچ کدام از آن ها حتی 
فکر هم نکرده اند که روزی روزگاری، این بازی 
فکری، اسباب و کمک دست اسرای متفقین 
برای فرار از اردوگاه های آلمان نازی بوده است!

روزهای خوب و بد هیتلر	 
هیتلر در سال های آغازین دهه 1940، مست 
قدرت و پیروزی بود. آلمان ها توانسته بودند در 
تمام جبهه ها پیشروی کنند؛ فرانسه، هلند، 
بلژیک، چــک، اســلــواکــی، اتــریــش، نیمی از 
لهستان، دانمارک و نــروژ، به اشغال نازی ها 
درآمده بود و حالا، هیتلر می خواست در راستای 
آرزوهای جنون آمیز و بلندپروازانه اش، مسکو 
و لندن را هم به زانــو درآورد. طی این مدت، 
میلیون ها نفر از نیروهای متفقین، کشته شده 
بودند و میلیون ها نفر به اسارت آلمان ها درآمده 
و سر از اردوگــاه هــای اســرای جنگی درآورده 
بودند. آلمان ها در برخورد با اسرای جنگی، 
رفتاری دوگانه از خود نشان می دادند؛ اسرای 
بریتانیایی و بعدها، آمریکایی و کانادایی، در 
اردوگاه هایی نگهداری می شدند که منطبق 
با کنوانسیون ژنو طراحی و اداره می شد؛ اما 
ــای کار  ــاه ه ــرای اروپـــای شرقی، به اردوگ اس
اجباری فرستاده می شدند تا زیر فشار ناشی 
از کار سنگین روزانه و کمبود مواد غذایی، به 
تدریج کمر خم کنند و بمیرند. دلیل اصلی این 
وضع بغرنج، افزون بر سوءنیت آلمان ها، از هم 
پاشیدگی بنیان کشاورزی و تولید مواد غذایی 
به دلیل شیوع جنگ در سراسر دنیا بود. این 
مسئله باعث شد که سازمان صلیب سرخ، به 
عنوان تنها نهاد بین المللی باقی مانده و فعال 
از »جامعه ملل« سابق که هنوز می شد به کارایی 
آن امید داشت، وارد میدان شود تا دست کم در 
برخی مناطق، از شرایط سخت اسرای جنگی 
طرفین که آمارشان سر به فلک می زد، اندکی 
بکاهد. در همین زمینه بود که موضوع مبادله 
بسته های غذایی و ... بــرای تأمین مایحتاج 

اسرای دو طرف، مطرح شد.

بسته های اسرارآمیز	 
هیتلر در ابتدای کار، موافق این مبادله نبود؛ 
به زعم او، آمار اسرای متفقین در اردوگاه های 
آلــمــان، بسیار بیشتر از اســرای آلمانی در 
اردوگاه های متفقین بود و این برنامه، فقط 
ــرای دشمنان نــازی هــا سهل تر  شــرایــط را ب
می کرد. امــا وقتی پس از ســال 1942، به 
تدریج وضعیت آلمانی ها رو به ضعف گذاشت 
و به ویژه در جبهه شرق، بر حجم آلمانی های به 
اسارت گرفته شده، افزوده شد، نظر پیشوای 
نازی ها تغییر کرد و به این مبادلات، رضایت 
داد. به ایــن ترتیب، فضایی بــرای برقراری 
ارتباط طرفین با اسرایشان به وجــود آمد؛ 
متفقین  نفع  بــه  بیشتر  البته،  کــه  فضایی 
شد تا نــازی هــا! واقعیت آن بــود که متفقین 
توانسته بودند با اعمال نفوذ در سازمان صلیب 
سرخ جهانی، بسته هایی را برای اسرایشان 

تدارک ببینند که از هر نظر آن ها را برای فرار 
آماده می کرد؛ چطور؟ عرض می کنیم!

رودست بزرگ!	 
در بسته ای که توسط صلیب سرخ در اختیار 
آلمانی ها قرار می گرفت تا بین اسرای متفقین 
در اردوگاه ها توزیع شود، مقداری مواد غذایی 
و یک بسته حاوی کتاب های کنترل شده و 
بازی های سرگرم کننده بود تا اوقات اسارت 
را با آن ها سپری کنند. یکی از ایــن لــوازم 
سرگرم کننده، بازی مونوپولی یا همان روپولی 
خودمان بود! آلمانی ها، خودشان هم عاشق 
مونوپولی بودند و البته، اشکالی نمی دیدند 
که سربازان اسیر متفقین با آن مشغول باشند 
و کمتر دردسر درست کنند؛ غافل از این که این 
بازی، خود دردسر بود! متفقین با همکاری 
شرکت ودینگتون، یکی از سازندگان بازی 

در بریتانیا و در قالب یک طرح فوق سری، 
فرار  نقشه  به  تبدیل  را  مونوپولی  صفحات 
کرده بودند. خلبانان و افسران ارشد متفقین، 
باید محتویات بسته  بودند که  توجیه شــده 
روپــولــی را به دقــت وارســی کنند. در بازی 
مونوپولی، خانه ها، محل پارکینگ خودروهای 
بــود و یک پارکینگ اصلی وجود  بازیکنان 
داشــت که اشغال آن توسط بازیکن، امتیاز 
اصلی را نصیبش می کرد. طبق آموزش هایی 
که به افسران و خلبانان متفقین داده شده 
بود، آن ها باید نقشه ای را که بین مقوای بازی 
جاسازی می شد، می یافتند و آن را به شکل 
مشخصی روی صفحه بازی قرار می دادند تا 
نقطه ریز و قرمز روی پارکینگ اصلی، نقطه 
فرار و عبور آن ها از مرز را مشخص کند. داخل 
بسته بازی، دستمالی ابریشمی گذاشته شده 
بود که ظاهراً هنگام بازی آن را زیر تجهیزات 
پهن می کردند؛ اما در واقــع این دستمال، 
پــس از شست و شــو و طــی فرایندی ســاده، 
اما دور از ذهــن، مبدل به نقشه ای دقیق از 
ــا می شد که می توانست راه و چاه را به  اروپ
اسرای فراری نشان دهد. در تاس و تعدادی 
از مهره ها، قطعاتی برای ساخت قطب نما و 
دیگر تجهیزات مورد نیاز فرار تعبیه شده بود 
و افــزون بر این، در همان لایه مقوایی، یکی 
دو اسکناس آلمانی و فرانسوی هم گذاشته 
بودند تا اسیر فراری بتواند از آن ها برای رفع 
این جاست  جالب  کند.  استفاده  نــیــازش، 
خرج  به  که  احتیاطی  تمام  با  آلمانی ها  که 
مــی دادنــد، نتوانستند پی به کلک متفقین 
ببرند. آن ها تا پایان جنگ گمان می کردند که 
نیروهای مقاومت مردمی در اروپا، مسئولیت 
جابه جایی اسرای فراری را برعهده دارند و 
نقشه هایی که از اسیران بازداشت شده هم 
کشف می شود، متعلق به آن هاست. در حالی 
که بخش مهمی از فــرارهــای موفق اســرای 
متفقین، با استفاده از همین بسته اسرارآمیز، 
یعنی بسته بازی »مونوپولی«  ممکن و میسر 
می شد. راز بازی »مونوپولی« تا چند سال بعد 
از شکست قطعی آلمان فاش نشد؛ اما بعدها، 
شرکت تولید کننده آن، از این راز به عنوان 
یــک اهــرم مناسب بــرای تبلیغ کالاهایش 
استفاده کرد. به این ترتیب، »مونوپولی« به 
عنوان »اسب تروا«یی عمل کرد که به درون 
زندان های مخوف هیتلر فرستاده شد و تعداد 

زیادی از اسرای زندانی و در بند را نجات داد.

چگونه یک بازی فکری،زمینه سازفرار  اسرای متفقین شد؟

»اسب تروا« در زندان های مخوف هیتلر
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گزارشی از موزه »بنزین خانه« آبادان و ظرفیت های گردشگری آن

گذشته هایی که بوی نفت می دهد!
اعظم هادی - اسم خوزستان 
ــرده می شود،  و جنوب کــه ب
نــاخــودآگــاه بـــوی نــفــت هم 
می آید! نفت، این طلای سیاه و پردردسر، چنان 
تشکیلاتی به هم زده است که خود تاریخی 
مفصل و چند بُعدی دارد و نقشی حیاتی در 
سرنوشت دنیای صنعت و انسان ها بازی کرده 
و می کند. اگر قصد سفر به خوزستان زیبا و 
دیدنی را دارید و یکی از مقاصد سفرتان در این 
استان، شهر آبــادان است، حتماً سری هم به 
موزه »بنزین خانه« این شهر بزنید و اگر فرصت 
بیشتری داشتید، از موزه کارآموزان صنعت 
نفت آبادان هم دیدن کنید. این شهر، به دلیل 
اهمیت راهبردی و موقعیت سوق الجیشی آن، 
از دیرباز مورد طمع بیگانگان بود و با اکتشاف 
نفت در خوزستان، این طمع، چند برابر شد. 
رونق صنعت نفت در آبادان، باعث شد که این 
شهر، بسیاری از اولین های صنعتی و تفریحی 

در ایران را تجربه کند و به شهر اولین ها شهرت 
یابد. از جمله این اولین ها، نخستین پمپ بنزین 
ایران است که در سال 1306هـ.ش، در آبادان 
گشایش یافت و در سال 1395 هم، این مکان 
به یکی از موزه های صنعت نفت ایران تبدیل 
شد. در این محل می توان قدیمی ترین دستگاه 

ــد؛ یک پمپ دستی  پمپ بنزین ایــران را دی
شیشه ای مدرج، ساخت انگلیس و مربوط به 
سال 1925 میلادی؛ علاوه بر آن، 11 دستگاه 
پمپ بنزین دیگر در محوطه موزه چیده شده 
است که تکامل صنعت نقل و انتقال سوخت و 

سوخت گیری را نشان می دهد.  

فراتر از بنزین و نفت	 
با وجود آن که اسم موزه، »بنزین خانه« است، 
روند تکاملی صنعت نفت را در چند ساختمان 
که پشت سازه اصلی آن قرار دارد، می توان 
مشاهده کرد. خودروهای حمل سوخت، از 
جمله »دوج« و »لیلاند«، مخازن بزرگ نفت، 
بشکه ها، پیت ها، پیمانه ها و ابزار مخصوص 
سنجش خالصی و کیفیت نفت و بنزین، انواع 
چراغ های نفتی روشنایی، خــوراک پــزی و 
گرمایشی، مثل گردسوز، فانوس، زنبوری 
و فتیله دار که روند تکاملی جالبی را تا امروز 
ــد، اســنــاد و عکس های مهم و  ــرده ان طــی ک
تاریخی شرکت نفت؛ از جمله پایین آوردن 
و  انگلیس«  و  ــران  »ایـ نفت  شرکت  تابلوی 
ــران، پس  نصب تابلوی شرکت ملی نفت ای
پیروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران، 
انتقال نفت از آبادان به بصره عراق از طریق 
نیروی  از  بیشتر  برابر  دو  که  چهارپایانی 
انسانی حقوق دریافت می کردند و پلاک دار 
کوپن های  تکاملی  سیر  همچنین،  بودند! 
توزیع نفت و گازوئیل، گنجینه ای نفیس را 

تشکیل داده است .
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